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تاجيكستان                          - دانشگاه رودكي دوشنبه  ادبيات فارسيزبان و دانشجوي دكتري 

  چكيده
بـه   ،از مرزهـاي كشـورمان   در بيـرون  ادبيات فارسـي شناخت و بررسي كه  با توجه به اين

-منظومة تعليمي ،، در مقالة حاضررسد ، امري ضروري به نظر ميآن و اشاعة داشت منظور پاس
، )م1977-م1911( زاده ميـرزا تورسـون   از شاعر بنام معاصر تاجيـك، » كش حسن ارابه« غنايي

مكتب ادبي رئاليسم از آنجا كه شاعر مذكور يكي از نمايندگان . مورد ارزيابي قرار گرفته است
ست كـه در مـتن   ا هاي اين مكتب را دارا سوسياليستي تاجيكستان است، شعر او اغلبِ ويژگي

از جملـه   .مقاله، ضمن بررسي شواهدي از داستان مورد نظر، اين خصايص، كاويده شده است
گونـه اي كـه شـاعر     بـه  .ترين موارد، تقابل سـنت و مدرنيتـه در داسـتان مـذكور اسـت      مهم

سوسياليست سعي دارد بر اساس افكار حزبي آن روزگار تاجيكستان علاوه بر القـاي تفكـرات   
فاصله گرفته بـه تفكـرات مـدرن و البتـه      ،هاي اجتماعي و فرهنگي حزبي به مخاطبان، از سنت

، زيرا شاعر علاوه بر پنـدهاي  غنايي است -اي تعليمي داستان، منظومه. سوسياليستي روي آورد
دعوت به مدرنيزه شدن و البته اشاعة سوسياليسم، به روايت عشق حسن و صـدف  ، مستقيمغير
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  مقدمه
 1920ب خلقي بخـارا در  م روسيه كه در تاجيكستان با انقلا 1917دانيم انقلاب اكتبر  مي

-109: 1381، عينـي (: ش بـه . ردر خصوص انقلاب بخارا براي مطالعة بيشتر « ،تم شكل گرف

به ادبيات تاجيك در دورة تسلط شوروي  .نهادثير بسيار زيادي بر ادبيات تاجيكستان أت »)17
سـال سـيطرة فكـري، سياسـي،      70حدود  .تاجيك گويند -ادبيات شوروي سابق، اصطلاحاً

بخـش اعظمـي از آن   كـه   ،را پديـد آورد چنين ادبيـاتي   روسيه بر تاجيكستان،... اقتصادي و
. ان آغـاز شـد  م در تاجيكسـت 1918رئاليسم سوسياليستي است و بايد گفت از حدود  مكتب
م بـا روي كـار   1953(هـاي سياسـي    از زمان پيدايش برخي آزادي با مرگ استالين و هرچند

طـور جـدي ادامـه     م بـه 1980هاي چنان تا حدود سال رنگ شد اما هم كم) آمدن خروشچف
كه از ميان رفت اما رد پاي تفكـرات   م با اين1991كه با استقلال تاجيكستان در  تا اين ،يافت

شـعر رئاليسـم    .تـوان در شـعر تاجيكسـتان مشـاهده كـرد      را هنوز هم مـي  آنهاي  و انديشه
گرايانـه   داراي ديـدگاهي واقـع  كه نسبت به امـور اجتمـاعي    ندك ادعا ميچنين سوسياليستي 

در  امـر،  ايـن  .اسـت حزبي و سوسياليسـتي   در حقيقت ديدگاه چنين شعري كاملاً ، امااست
نامدار تاجيـك  شـاعر ) م1977-م1911(زاده  زا تورسونراز مي» كش  حسن ارابه«شعر داستاني 

هاي درج شدة تولد و وفات شاعران كه در كنار نام  هـر شـاعر   سال .روشني مشهود است هب
   )به ترتيب حروف الفبا: 1388موسوي گرمارودي، (: برگرفته از ذكر شده،

مـورد ارزيـابي    اي تحليلـي  به شيوه ،بوده بيت 894شامل كه در اصل  ،منظومة مورد نظر
 .اسـت  شـده  اي از داستان به ذكر شواهد مثـال نيـز پرداختـه    ضمن بيان خلاصه قرار گرفته،

شناسانه توجه به سطح فكري داستان مورد نظر است و بـدين  از ديدگاه سبك ،رويكرد مقاله
   .مورد كاوش قرار گرفته ،يغنايي و تعليماز منظر  ابيات آنترتيب 

 ـ مـرزي   سفانه ادبيات فارسي بـرون أاين تحقيق بايد گفت مت ص پيشينةخصو در   ويـژه   هب
به علت بعد مسافت و همچنين عـدم آشـنايي اغلـب پژوهشـگران بـا خـط        ،ادبيات تاجيك

هرچند كـه موضـوع مقالـه    . قرار نگرفته استايرانيان سريليك، چندان مورد توجه و تحقيق 
پژوهشـگران  با اين حـال، برخـي از   . اي مجزا توسط تاجيكان نيز بررسي نشده استگونه به

گهگـاهي بـه شـعر ميـرزا      ،انـد  بررسي ادبيات و شعر تاجيك پرداخته به ايراني و تاجيك كه
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دوسـت،   اصـغر شـعر  علـي  شهاب الـدين شـجاع،   :از جمله. اند زاده نيز نظري داشته تورسون
اما  علي موسوي گرمارودي، رحيم مسلمانيان قبادياني و قزوه،رضا  محمدجان شكوري، علي

  .طور اخص به موضوع يادشده نپرداخته است  هيچ يك از تحقيقات انجام شده نيز، به
  

  متن اصلي
هاي شديدي ميان مكاتب م در روسيه مبارزه و بحث1917ابتداي پيروزي انقلاب اكتبر از

. هاي آن آغـاز شـد  ها و ملاكشوروي و ارزش هاي ادبي در مورد چگونگي ادبيات و تشكل
ها شد و براي ادبيـات شـوروي   وارد اين بحث ،گذار شوروي بنيان ،اندك اندك شخص لنين

بـراي  «ها شعار  كمونيست ،در دهة اول پيروزي انقلاب اكتبر بدين ترتيب. تعيين تكليف كرد
كارگري توسط كارگران براي را مطرح كردند كه هدف اصلي آن خلق آثار  »ادبيات كارگري
كـس بهتـر از   هاي مكتب رئاليسم سوسياليسـتي هـيچ   بر اساس نظر تئوريسين. خود آنان بود

 ،بـراي رسـيدن بـه ايـن هـدف     . تواند به تصوير بكشد را نمي خود كارگر واقعيت زندگي او
هاي خود طور آشكارا سياستبه ،م در انجمن هشتم خويش1924حزب كمونيست در سال 

دربارة ادبيات را اعلام و دستور لازم را براي كمك وآماده كردن لشكر جديد اديبان از طبقـه  
هـاي ادبـي از آن    يكـي از فعـالان بحـث و منـاظره     »ليوين. ل« به شهادت! كارگر صادر كرد

، االلهذبـيح ( :ازاقتبـاس آزاد  « !هاي ادبي، ممنوع اعـلام شـد   به بعد، فعاليت ديگر انجمن ها سال

1389: 31-30(«  
هاي موجود تا قبل از وقـوع انقـلاب كـارگري     ها و سنتها همة ارزش به نظر بولشويك

هـا جامعـة نـو     به نظر آن. كلي دست كشيده ها بگرا بوده، بايد از آنعناصر فئودالي و واپس
هاي ادبي بلكه بسياري  با همين ديدگاه بود كه نه تنها سنت .نياز به ادبيات و فرهنگ نو دارد

بـه  . به زير سـوال رفـت   ،هاي فكري و فرهنگي جماهير تحت تسلط شوروي سابق از سنت
ها بر سر ادبيات و فرهنگ تاجيك  حقيقت وقايعي كه در آن سال  در« :دوستقول دكتر شعر

ــا خطــوط قرمــز و فيلترينــگ ادبــي   ــا تحــول ادبــياآمــد يــك نــوع مرزبنــدي ب » .ســت ت
  )246: 1390شعردوست،(
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قـالبي، ديكتـه شـده،     در بسياري از موارد، اشـعاري،  رئاليسم سوسياليستياشعار مكتب  
بـراي آفـرينش زيبـايي و هنـر، بـا       ،واقع شاعر  دررود، به شمار ميزده  خشك و كاملاً شعار

بلكه تنها براي بيان و اشاعة افكـار حزبـي خـود     ،سرايد ديدي شاعرانه و هنرمندانه شعر نمي
كـه اغلـب    چـرا . الزاما شعر نيست كه در واقع نظم است ،كند سرايد و آنچه خلق مي شعر مي

در شعر شوروي تاجيك مجالي براي هنرنمـايي و بـه    اصولاً! شناختي ست فاقد روح زيبايي
شناختي وجود ندارد نه اين كه شاعر ايـن دوره، تـوان آن را نـدارد     كار گرفتن ابزارهاي زيبا

شناسانه را مـردود   چنين ديد زيبايي ،شود تعريفي كه از هنر در اين دوره ارائه مي بلكه اصولاً
   .شمارد و مطرود مي

 ،ايـن مكتـب   رئاليسم سوسياليستي، در زيرشناسي نيز،  در كتاب لغت اصطلاحات ادبيات
 .دوستي شوروي و تمجيدگر كار، معرفي شـده اسـت   وطن هاي كمونيستي، آل سرشار از ايده

بايـد گفـت    »)187ص: 1375سيد حسيني ،( و )85ص: م 1964زاده و ديگران،  هادي( :آزاد ازاقتباس «
آفرينـي و   تصـوير نيز در مقايسه با شعر ايران، به جهت كمبـود   هشعر تاجيكستان حتي امروز

براي مطالعة بيشـتر در خصـوص   « .هاي قابل توجهي برخوردار است انگيزي از كاستي خيال
يكي از شاعران برجسـتة   »)1249-1261: 1389علي اكبرزاده،(: ش به. شعر معاصر تاجيكستان، ر

پيوسـته بـودن بـه سـرزمين شـوراها و حـزب       (كه پيوسته به شـورايي بـودن خـود     تاجيك
او در نظـام حكومـت    .است) م1977-م1911(زاده  ميرزا تورسونافتخار داشته، ) كمونيست

نخستين « :برخي از عناوين وي عبارتند از. سوسياليستي به عنوان شاعري خلقي مطرح است
 ترين عنوان اتحاد جماهير شوروي عالي، م1961در سال  »شاعر خلقي تاجيكستان«ِ دارعنوان

، ويعضو پارلمان اتحاد شـور ، برندة جايزة لنين، م1967در سال  »قهرمان كار سوسياليستي«
البته ذكر  )306 :1388 ،موسوي گرمارودي(» .مركزي حزب كمونيست اتحاد شوروي عضو كميتة

رسد كه هنگام مطالعة زندگي ديگر شاعران برجستة ايـن دوران   اين نكته ضروري به نظر مي
به عبارتي تمامي شـاعران برجسـتة مكتـب     .كنيم به نظاير اين عناوين بسيار برخورد مي ،نيز

چنان  در اند وگرنه قطعاً اي با مردان سياست نيز در تعامل بوده گونهه ب ،رئاليسم سوسياليستي
تـوان در زمـرة شـاعران    را مـي  وي !يافتند نميهرگز مجال شاعري  ،آور سياسي فضاي رعب

سـال گذشـتة تاجيـك را     شاعران يكصـد  نسل اول،. آورد به شمارتاجيك نسل دوم  معاصر
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 )م1933-م1899(، پيرو سـليماني  )م1954-م1878( صدرالدين عيني: شاعراني چون .ويندگ
اينان بازماندگان نسـلي بودنـد كـه آشـنايي     در واقع ). م1968-م1901(جان رحيمي و محمد

و تا حد بسياري خواه در قالب وخواه در  يات ايران و تا حدودي عرب داشتندبسياري با ادب
: تـوان گفـت   مـي خصوص شاعران نسل دوم تاجيـك  در . رفتند گرا به شمار مي سنت ،حتوام

م روسيه به دنيا آمدند و  1917زمان با انقلاب اكتبر  ست كه همانسل دوم متعلق به شاعراني 
 ،)م1980-م1910( زاده ون بـاقي رحـيم  شـاعراني چ ـ . گذراندند يا دوران طفوليت خود را مي

سـعيد ميـر     ، ميـر )م1977 -م1911( زاده ، ميرزا تورسون)م1962-م1911( عبدالسلام دهاتي
قدر كه نگاهبان شعر  اينان همان). م1945 -م1916( و حبيب يوسفي) م1993-م1912( شكر

فارسي بودند، نگاهبان چراغ لنيني هم بودند و تا حدي با شـعرهاي خلقـي و سوسياليسـتي    
در واقـع   »)22 :1377، قـزوه ( :اقتباس آزاد از« .پل پيوند ادبيات تاجيك و شوروي شدند ،خود

 ،رود به شـمار مـي   پيشگام شاعران اين مكتب، -پدر ادبيات معاصر تاجيك-صدرالدين عيني
 .م سـرود 1917كـه آن را در   )120: م 1978، 3عينـي،ج ( »مارش حريت« ويژه با سرودن شعره ب
: و نيـز  )95-97: 1367شـكوروف، ( :ش بـه  .براي مطالعـة بيشـتر در خصـوص شـعر عينـي ر     «
  »)23-120، 1958مينيازوف،(

روايـت   »كـش  حسن ارابـه « در داستاني بلند به نام) م1977-م1911( زاده ميرزا تورسون 
 )م1954سـال نظـم   (به نظم كشـيده   بيت 894 شامل را» صدف«او به عشق زندگي حسن و 

توجه به تحولات اجتماعيي كه در بلكه  ،زند كه در آن نه تنها باورهاي سوسياليستي موج مي
راستاي انقلاب كمونسيتي شكل گرفته و به نظر شاعر موجـب پيشـرفت و تمـدن تاجيكـان     

چنـان كـه معمـول شـاعران آن      آن –اين اثر خـود را   ،شاعر. قابل تامل بسيار است ،شده نيز
 هـوري شـوروي سوسياليسـتي   به عيد با شرف بيست و پنجمين سالگرد جم« -روزگار بوده
   )257 : بي تا، تورسون زاده( !بخشيده است »تاجيكستان

 -تعليمـي  رويكردهـاي گاه برخـي نكـات و    افكنيم آن اكنون به داستان مذكور نگاهي مي
   :كنيم ي اين اثر را بررسي ميغناي
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سخن از ظلم و جـور  . گيرد كه روستاي كوچكي بيش نيست داستان در دوشنبه شكل مي
اسـت و تلاشـي كـه اكنـون دولـت نوخاسـتة كمونيسـت بـراي         حكومت پيشين بر مردمان 

   :برد به كار مي ،سامان دادن اوضاع خلق و سر

  دـردنـك يـم  اداره كت را ـملـم  كمونيستان يراق و خامه به دست«
  »...دـردنـك يـت نظاره مـبا محب  لانـغـب مـاي كـارهــه كـمـه هـب

  )260:همان( )فقير و بي چيز: بغل كم(  

ست قوي و مغرور و شيفتة ا، جواني )چي درشكه( كش داستان، حسن ارابهقهرمان اصلي 
كند و بدين جهت به  شهرتي نيـز دسـت    گونه كه به شغل خود نيز افتخار مي اسب خود، آن

عروسـي   ،با ارابة خود قهرمان داستان، كه روزي .اند ناميده» باز حسن اسب«، مردم او را يافته
  : شود مجلس شادماني، شيفتة دختري صدف نام مي در آن، برده مي را به مجلس عروسي

  دهــار دزديــنـــري از كـــدخت  كرد به حسن دم به دم نگه مي«
  »دهــديـانه خنـــب نازكـــزير ل  تافت رد و روي را ميك ناز مي

  )274:همان(  

  :نگرند پس از آن گويي آن چشمان، پيوسته او را دزدانه مي

  به حسن دختري هميشه نگاه  كرد اي مي گوشه باماز لب «
  »...گاه توشة راهــيا از نــگوئ  داد يـش مـك به جوان ارابه

  )277:همان(  

انند با قطار شود حسن چند مسافر را با ارابة خود به ترمذ برساند كه بتو در ادامه، قرار مي
به و مهربان دكتري روس  -راوي داستان -علاوه بر شاعر ،ميان مسافراندر . به مسكو بروند

هاي موجود در دوشنبه را بـه   قصد دارد وضعيت بيماريكه  ،وجود دارد »ايوان كوزميچ« نام
هدف مسافران، جستجوي علم و فن و . سيس بيمارستان كندأتقاضاي ت ،مسكو گزارش كرده
  . اداي وظيفه است
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حصـار   -از جمله به درة زادگاه شاعر. كنند در طي اين سفر از مناطق گوناگوني عبور مي
زنده ها است،  كه تمامي مربوط به آشنايي با روسخاطرات او  در نتيجه، .رسند مي -قره تاغ 

  : گردد شده، احساسات نوستالژيك وي برانگيخته مي
  

  رادر روسـار من، بـاولين ب  ام ناختهــگنا شـدر همين تن«
  سوزسرخ، عسكـر دلكر ـلش  مـا چشـام ب دهـن بار ديـاولي
  برگم روي خطنوشتم به من   رف روسي راـن  بار  حـاولي

  »...كمـتم محـاولين بار داش  خودوش ـسخن عدل را به گ
  )285- 286:همان(  

بيند كه از مسكو آمـده   حسن كه خود از دوري صدف غمگين است در راه ماشيني را مي
بيند، از ديدن رقبيب، بسيار  است ماشين مي او كه اولين بار. پاست و به خاطر آن هياهويي بر

   :ترسد ويژه كه اسب هم از صداي ماشين مي هشود ب نا اميد مي

  اختـخويش را از مشينه عاجز س  او  ش آمد، كه اسب ناميـننگ«
  »...سخت ترساند و در قفا انداخت  ينـلند مشـنل بـاسب را سيگ

  )296:همان(  

كند كه البته نزديك است مسافران  ماشين رقابت ميدهد و با  حسن جسارت به خرج مي
پيوسـته در راه، بـه بيـان     ،حسن. شكند خود را به كشتن دهد اما فقط عينك دكتر مهربان مي
سرانجام به ايستگاه قطـار ترمـذ   . پردازد حكاياتي در بارة شجاعت خود و چالاكي اسبش مي

-كه براي انجام ماموريت به قصد آباداني، راهـي مسـكو هسـتند    -رسند و حسن، آنان را مي
ترمذ و پس رسد و به  ها  ماموريت ايشان به اتمام مي كه پس از سال هنگامي. گويد بدرود مي

در ساية حكومت شوراها، متعجب  همه پيشرفت  از ديدن اين ،گردند از آن به دوشنبه باز مي
  :پردازد شاعر به ستايش شوروي مي شوند و مي
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  ادـوآبــه نـنبـهر دوشـه شـا بـت  ن راـآه ت راهـق برده سـخل«
  خت و نجاتـيه، زمين بـبا روس  كشورم را هميشه پيوسته ست

  »...ها جا گرفته چون فرزند خلق  شـرمــكه در دل گ نيـبا زمي
  )303:همان(  

يه ـهاي روس گويد به خاطر نوازش ه داده و ميـــسپس شاعر، ستايش روسيه را ادام
بخت « و به جهانيان» همه را شان و اعتبار دهد«روسيه قادر است  .اند تاجيكان سرافراز شده

كند كه دوشنبه مركز  اظهار خوشنودي مي ،آنگاه شاعر )303همان،(» شمار دهد بيو اقبال 
در ميانة اين زندگي هاي بسياري در آن بنا گشته اما  است و كارخانه  دانش و صنعت شده
دكتر و حسن يكديگر را . كش وجود دارد و او كسي نيست جز حسن متمدن فقط يك ارابه

پاسخ منفي  ،ار شدن بر ارابهكنند و البته دكتر به پيشنهاد حسن در خصوص سو ملاقات مي
حسن نيز كه اين . شمارد سواري را در روزگار تمدن، سپري شده مي دهد و دوران ارابه مي

كه ازو بي خبر  ،شود و دلتنگ صدف بيش از پيش اندوهگين مي ،روزها بازار كسادي دارد
   :داند هنوز دلبستة اوست يا خير است و نمي

  علومـم  دـكن يــنم  اما  نـبه م  دارد يــم نمـه او دوستـكـبل«
  »...كند محكوم در دل خويش مي  هاي مرا بلكه اين سير و گشت

  )312:همان(  

و رفتار حسن را در رويـارويي بـا    گشايد آنگاه شاعر به عنوان راوي، لب به اعتراض مي
نكـرده،  ا با صدف ماننـد عشـاق برخـورد    زير .خواند او را گناهكار مي ،كشيدهصدف به نقد 

 .داري خـود را بـه او ابـراز نكـرده اسـت      زبان خوشي ندارد و هرگز آشكارا عشق و دوست
  :گيرد براي ديدن صدف به خانة او برود حسن تصميم مي سپس

  ام بر در زدـتظـان يـه بـحلق  دست لرزان عاشق شيدا«
  »زد كبوتر دل چون شـتپ به  يالـده خـبوبة پريـدل مح

  )314:همان(  
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بـه او   ،رنگ حسن، كه در ساية درخت تاك مشغول درس خوانـدن اسـت   پريدهمحبوبة 
  :چنين گويد

  نـني سراغ از مـك نه خودت مي  مـتو دانست  بودئي سنگدل «
  »مگر اين است لاف عشق زدن؟  يـتانـرسـف ميـن را   بريـخ

  )315:همان(  

دوزد تا شايد سخني گرم يـا لبخنـد و ملايمتـي از او     صدف همچنان به حسن چشم مي
 دو نيـن پـس، ارابـه، خانـة آ    ا گويد براي بردن او آمده اسـت و از  حسن ميدريافت كند اما 

   :صدف كه از حسن، دلگير و در ادامة تحصيل جدي است، گويد !خواهد بود

  مـوي كنــتيار شـثانيا اخ  مكتبم خواندنم تمام كه شد«
  در ره علم جستجوي كنم  ود راـادت خـحاضر اما سع

  اييـج ون لوليان هرـباز چ  در گردي هـب واني كه درـت مي
  »...اييـسفرت را دوام بنم  ريـواني كه باز هم ديـت يـم

  )319:همان(  

كـه تحصـيل را بـر ازدواج مقـدم      مشـخص صـدف،   گيري كـاملاً  با موضع بدين ترتيب
حسن نيـز   داند، شمارده، حتي پس از پايان تحصيل نيز، خود را در انتخاب همسر مختار مي

   :گيرد تصميم خود را چنين مي

  آيد يـنم  دگر  يـغريب به   چند ساله برفت ،حسن از شهر«
  »...شايد او را سراغ بنمايد  دـدف افتـر در دل صـم اگـرح

  )322:همان(  

جـا كـردن آرد بـه خـدمت      بـه  جـا بـراي جـا    شود در آن راهي ولايت كولاب مي ،حسن
. زند به دولت جوان كمونيست ضربه مي ،خود به زعم شاعر آيد كه با احتكار مي  محتكري در

بـه تبعـيض    ،رود او كه با وجود اندك بودن نقش خود، شخصيت منفي داستان به شمار مـي 
حسن كه ياراي  !گويد گدا هميشه گداست و پادشاه، ساية خداست طبقاتي معتقد است و مي

اي از  در كمـال شـگفتي و شـادي، نامـه     ،گويـد و در راه  تحمل او را ندارد، وي را ترك مـي 
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جاسـت كـه    ايـن . شـود  مستاصـل مـي   ،اما او كه سواد خواندن ندارد !كند صدف دريافت مي
شود و براي  او راننده مي! گيرد كردن شغل خود و كار با ماشين مي ت و رهاتصميم به بازگش

ترديد دارد كه بتوانـد   ،رود اما چون جواب نامة او را نداده ديدن صدف به كنار مكتب او مي
  :دلش را نرم كند

  

  دفـص  اد ـي  ردـك  هـوبـمحب اد ـي  نارـچ  تـدرخ ة ـت از سايـرف«
  دف نيست نيست شان وشرفـگر ص  كلـمش  ودـتن بــزيس صدف  بي

  كجاست؟دوست شرط است دوستدار  گسار كجاست غم  غم اگر هست،
  »استـكج ار ـي  زـزيــان و عـهربـم  ر داريــبه س  رـاري اگـل يـيـم

  )355- 356:همان(  

يابد كه او چگونـه بـه    درمي ،شنيدههايش را  حسن كه پنهاني مكالمة صدف با همكلاسي
صـدف  گـذرد،   ها ميمدت .شود دهد، اميدوار مي شان پاسخ مي هاي آنان در مورد عشق طعنه

بـراي پيشـرفت علـم از هـيچ كوششـي فروگـذار        ست كهااكنون معلم برجسته و دلسوزي 
ظـر  بـه ن روزي حسن با ماشـيني كـه    ،سرانجام بالند به او مي نيز همة اهالي منطقهو  كند نمي

شـود و   با تمجيـد او مواجـه مـي   . آيد نمودار شكوه و افتخار است به سراغ صدف ميراوي، 
  : ستايد چنين صدف را مي اين خود نيز

  ايابيـم از دختران نـو هـت  راستش را صدف اگر گويم«
  »يابي در چنين دلبري و دل  دـكس نديدم كه مثل تو باش

  )370:همان(  

كه خـارج از موضـوع بحـث رسـالة      ،در وزن و قافية شعرصرف نظر از اشكالات بسيار 
و قابل  ،رود هاي شعر تاجيك به شمار مي ترين ويژگي حال يكي از مهم هر  حاضر است و به

-ادبيـات تعليمـي  هـاي   يكي از بهتـرين مثـال  منظومة مذكور بايد گفت  ،بحث و تامل بسيار
داسـتان مـذكور،   در واقـع  . رود سوسياليستي در دورة مورد مطالعه به شمار مي غنايي و البته

اجتماعي كه به برخي مسائل عاشقانة زندگي شخصيت اصـلي داسـتان    -ست سياسيا  نظمي
پـس از سـفر بـه     كـه  زاده پـور دربـارة تورسـون    بنابراين ديدگاه نادر نادر! نيز پرداخته است
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 :1388موسوي گرمـارودي، ( ».زاده بر شعر او مقدم است ورسونسياست ت« :گفته بود ،تاجيكستان

ايـن مسـاله در    گفتة ايشان افزود كـه  بهبايست  مي و البته رسد صحيح به نظر مي كاملاً )306
 پـردازي  داسـتان شـيوة   .، ملموس و مشـهود اسـت  خصوص تمامي شاعران شوروي تاجيك

البته فضاي روستايي دوشنبة آن روزگار  .ماند كودكان مي روايتقدر ساده است كه گاه به  آن
. كنـد  نيز به خلق چنين سادگيي كمك مـي  -حسن -پيرايگي شخصيت اصلي و سادگي و بي

هـاي ميـرزا    سادگي بيان و شيوة عاميانـه، سـبك شخصـي داسـتان     بايد گفت اصولاً هرچند
ارتباط ايجاد او از اين طريق، با سهولت تمام با مخاطب خود . رود تورسون زاده به شمار مي

هـاي او   داسـتان  يدر تمـام  ،اين شيوه. سازد كرده، افكار و درونيات خود را به وي منتقل مي
، اپـرا نغمـة   »دل دل زينب« ،»جان شيرين«: زيبايي چون هاي منظومهاز جمله، . مشهود است

و برخـي ديگـر كـه     »صـداي آسـيا  «، »قصة هندوستان«، »عروس از مسكو« ،»شورش واسع«
نبايد از نظر دور داشت كه علاقة شـاعر،  . ها نيز به روي صحنه اجرا شده است تعدادي از آن

م گلچـين  1940كـه او در سـال    چـرا . گـردد  نسبت به ادبيات عاميانه، به سالها قبـل بـاز مـي   
  . را گردآوري و منتشر ساخت »نمونه فولكلور تاجيك« ارزشمندي از شعر عاميانه به نام
 كلاسيكتلفيقي از شعر عاميانه و ادبيات  ،»كش حسن ارابه« داستان اصلي مورد بحث ما،

چگـونگي پيشـرفت    ،ايـن داسـتان   .كـه روي بـه سـوي مـدرن شـدن دارد      رود به شمار مي
خوبي بيـان   هاقتصادي و فرهنگي را پس از جنگ جهاني ب هاي صنعتي، تاجيكستان در عرصه

كشي به كاميون باركشي، چگـونگي ايجـاد همكـاري در مسـير      عبور از مرحلة ارابه. دارد مي
آموزي، آزادي زنـان و   هاي جامعه، لزوم سواد تغيير ارزش. ها و تاجيكان پيشرفت ميان روس

اي بـه سـتايش    گونه كه ديديم شاعر به هـر بهانـه   همان .هاي اجتماعي حضور آنان در عرصه
تنها تمام پيشرفت و اعتلاي تاجيكسـتان  پردازد و نه  شوروي و بيان تفكرات حزبي خود مي

بر اساس بينش آن روزگار، تاجيكسـتان جـايي    بلكه اصولاً ،داند شوروي ناجي مي را مرهون
پارچـه و البتـه    سـت از پيكـري يـك   ابخشـي   ،در واقع. نيست جز يكي از جماهير شوروي

مانـده   فقير و عقبايجاد دو تصوير كاملاً متضاد از دوشنبه، يكي روستايي . هدفمند و حزبي
. همـين ديـدگاه اسـت    هاي دولت، شهري متمـدن و آبـادان، مبـين    اما ديگري پس از تلاش

كه در داستان، بسيار مهربان و دلسوز تاجيكان به  »ايوان كوزميچ« شخصيتي چون دكتر روس
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امـا در مقابـل، شخصـيت بسـيار منفـي      . تصوير كشيده شده نيز در همـين راسـتا قـرار دارد   
ايـن  . گويد كند اما تحمل نياورده او را ترك مي ست كه حسن مدتي نزد او كار ميامحتكري 

 .رود دار كه دشمن حزب كمونيست به شمار مـي  ست از قشر سرمايهامحتكر در واقع نمادي 
 محتكر، ظـالم  زيرا ،، بسياري از خصوصيات منفي را داراستاستاو كه بازماندة فئوداليسم 

 -شخصـيت اصـلي داسـتان   . كنـد  اندوزي مي هاي ناخوب ثروت غير منطقي است كه از راهو
بـا تغييـرات و   خـود را  تا اواخر داستان حاضر نيست  ست كه تقريباًادر واقع كسي  -حسن

افتادگي،  ها چنگ زده و خود در چنگال عقب سو سازد او به سنت هم ،تحولات جامعة مدرن
روز را بپذيرد و ارابة خـود را رهـا   او حاضر نيست تكنولوژي . سوادي اسير شده جهل و بي

او كه در خصوص . حتي حاضر نيست تحولات مثبت جايگاه زن مدرن امروز را بپذيرد .كند
در مورد ايجاد رابطه نيز از نوعي  ،رود علاقة صدف به درس خواندن فاقد درك به شمار مي

اعر از او عاميانه برخوردار است به طرزي كه هرچند عاشـق صـدف اسـت امـا ش ـ      فهمي كم
صـدف در   در واقـع  .داري را به صدف ابراز نكرده اسـت  كند كه هرگز اين دوست گلايه مي

سـت و  ااندوزي   او شيفتة تحصيل و علم. رود داستان، نمايندة زن مدرن تاجيك به شمار مي
يعني بر جايگاه زن در . رسد با پايان خوش معلم شدن او به سرانجام  مي نيز بينيم داستان مي

رسد آن است كه صدف بـه حـدي مـدرن     آنچه غير معمول به نظر مياما  .د شدهيكأجامعه ت
كـه حسـن بـه در منـزل او      شده كه در هيج جاي داستان عاشقانة او و حسن، حتي هنگـامي 

گـويي او زنـي   ! آنـان  مخالفـت يـا   دخالـت به  رود، خبري از خانوادة او نيست چه رسد مي
هاي خود كاملاً مختار است و بـه  گيري متمدن و مستقل به تصوير كشيده شده كه در تصميم

داستان را ايده آليستي جلـوه   ،ويژه در آن روزگار تاجيكستان رسد چنين رويكردي به نظر مي
بعيـد   ،يا حتي ايراني نيز ،كيزيرا چنين امري براي دختر كم سن و سال امروز تاجي .دهد مي

هـاي   چنان افراطـي در حـذف سـنت    آن ،رئاليستيمكتب ِشاعرِ  ،در حقيقت! رسد به نظر مي
نـه تنهـا   اثـر او   ،ين منظـر ا كوشد كه از هاي كمونيستي مي گزين ساختن آرمان جامعه و جاي

نبايـد فقـدان حضـور     !كنـد گري مـي  آليستي جلوه ايده كاملاًرود بلكه  ه شمار نميبرئاليستي 
سـعي  بايد گفت اين مورد نيـز در راسـتاي   . خانوادة صدف را در داستان از نظر دور داشت

گانـة   هـاي پـانزده   حزب كمونيست حاكم بر شوروي سابق، به منظور دور ساختن جمهوري
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 حقيقـت  در. رود به شـمار مـي  فكري و به طور كلي فرهنگي  هاي ادبي، تحت سلطه از سنت
در حـالي كـه   . سـازد  آن را پايدار مي ،فرهنگ يك قوم را ساخته، ها ين سنتا ازاي مجموعه
. هـاي متعـدد بـود    پارچـه بـدون قوميـت و فرهنـگ     هدف حزب، ايجاد كشوري يك اصولاً

تنها بخشي از پيكـرة تنومنـد او    ،ها كشوري به نام اتحاد جماهير شوروي كه ديگر جمهوري
صدف به عنوان نمايندة جامعـة مـدرن و يـك زن     ،ستانطول دا  در تمامي .رفتند به شمار مي

در تضـاد اسـت و در واقـع هرچنـد عاشـق       بـي سـواد،   با حسنِ مخالف مدرنيته وامروزي 
كه حسن بـا تحـولات جامعـة مـدرن همسـو       اما هنگامي .دهد اوست، به او جواب منفي مي

دهـد و   آورد داستان تغيير رويكرد مـي  كند و به ماشين روي مي شود، ارابه را فراموش مي مي
با ايجاد تحولات دروني در حسـن، در خلـق و    كه آنجالب . شود نگاه صدف به او مثبت مي

حساسات دروني خود را به دسـت  دهد و قدرت بيان ا مسلك او نيز تغيير رخ مي خوي عامي
گونه كه در پايان داستان، صدف را به عنوان دلبري نايـاب مـورد تحسـين قـرار      آن .آورد مي
 اين مدرنيته به زعم شـاعر  رود و تقابل سنت و مدرنيته به شمار مي ،در واقع داستان !دهد مي

ي از در بسـيار  !در ساية حزب كمونيست و در كنف حمايت شـوروي حاصـل شـده اسـت    
 -بـراي رسـالت سياسـي    رود به شـمار مـي  در حقيقت بهانه اي عشق، رسد  به نظر مي موارد

 هـاي بسـياري از يـن نـوع را در اشـعار ابوالقاسـم لاهـوتي       توان نمونـه  و مي عقيدتي شاعر
-م1899( پيـرو سـليماني   ،)ش در مسكو.ه 1336/م1957 -ش در كرمانشاه.ه1266/م1887(

حبيـب  ، )م1980-م1910( زاده باقي رحـيم  ،)م1966-م1906( زاده الدين امين محي ،)م1933
موجب اطالـة كـلام شـده و خـود      ذكر آنها و ديگران برشمرد كه )م1945-م1916( يوسفي
صرف نظر از اصرار شاعر در القاي تفكرات سوسياليسـتي   .اي جداگانه را شايسته استمقاله

 ،نويني پرداخته و با ديدگاهي نوگرا توانسـته هاي بسيار  خود، بايد گفت اين اثر ادبي به جنبه
هـاي كهنـه و پوسـيدة فرهنگـي را بـه دور افكنـده، جـاني تـازه را در كالبـد           عقايد و سنت

اندوزي اوست و  جايي كه ارزشمندي يك دختر به سواد و دانش. تاجيكستان به تصوير كشد
آمـوزي نـه تنهـا موجـب      آيد كوشش او در راه دشوار دانـش  چنان كه از متن داستان برمي آن

سازد، بلكه موجب ايجاد تحول  گردد و او را در عرصة اجتماع موفق مي پيشرفت خود او مي
در عاشق او نيز شده، او را از فردي جاهل كه حاضر نيست ابزارهاي زندگي كهنه مثل ارابـه  
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نكتـة جالـب    .سـازد  خواهان تغيير و تحول مبدل مي را كنار بگذارد، به فردي ماشين سوار و
كند و زن بـه تبـع او پيشـرفت     مرد تغيير مي ها كه معمولاً آن است كه بر خلاف سنتتوجه 

مرد بـه پيـروي از    ،شود، در اين داستان كند و به ناچار براي همسو شدن با او متحول مي مي
يعني در تمام طول داستان، صدف كـه نمونـة   . گردد محبوب خود دچار تحولات بنيادين مي

ظـر  رود، هميشه چند مرحله از حسن متحجر، از ن كرده و مدرن به شمار مي تحصيليك زن 
در واقـع گـويي شـاعر    . در مراتـب بـالاتري قـرار دارد    ،ديدگاه، نحوة عملكرد و شخصـيت 

توانـد منشـا    بلكـه مـي   ،بر ندارد آموزي زنان اشكالي در خواهد گوشزد كند كه نه تنها علم مي
در اين داستان نه تنها شاعر، برابري حقوق . كلي جامعه گردد پيشرفت براي مردان و به طور

از  ،زني كه دانش آموخته ،بيان كرده بلكه به طرزي هنرمندانه اشاره دارد زن و مرد را تلويحاً
در مسير پيشرفت بـا خـود    سواد، برتر است و قادر خواهد بود او را راهنمايي كند و مرد بي

  . همسو سازد
  

  گيري نتيجه
چيـزي   گراييِ شاعر رئاليسم سوسياليسـتي،  مشهود است كه واقع كاملاً ،بررسي داستانبا 

به هر حال آنچه به نظر ادبـاي حزبـي   ! سويه از دريچة چشم حزبي نيست جز نگريستن يك
غنـايي يـاد    –بايد گفت منظومة تعليمـي  . همين بوده است ولاغير ،رفته واقعيت به شمار مي

كه گويي شاعر بر آن اسـت بـا    چرا ،رسد تبليغي به نظر مي ،تعليمي باشد چهبيش از آن ،شده
قبل از انقلاب اكتبر و رويارويي  ،هاي تاجيكان ها و عقب ماندگي پيش چشم كشيدن بدبختي

برآمدن آفتاب تمدن و خوشبختي بي قيـد   ،آن با پس از دورة تسلط شوروي و به زعم شاعر
هرچند كه نبايد كوشـش شـاعر را در بهبـود    . سم بپردازدو شرط، به تبليغ و ترويج سوسيالي

توجـه بـه    توسعة علم و فن، ترويج سوادآموزي،: خصوص در زمينة هوضعيت جامعة خود ب
امـا بـه هـر حـال تمـامي ايـن        ،پيشرفت زنان و بسياري از موارد ديگر از نظـر دور داشـت  

  .پذير است و بسامكانها نيز به زعم شاعر در ساية تفكرات سوسياليستي  پيشرفت
الشـعاع    تحـت  از سوي ديگر وجه غنايي داستان يعنـي عشـق حسـن و صـدف، كـاملاً     

شخصيت صدف را آفريده و در داسـتان خـود جـاي داده     ،گويي شاعر .سياست قرار گرفته
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فقط بدين منظور كه او به عنوان زن مدرن تاجيك آن روزگـار، و بـه عنـوان نمونـة اعـلاي      
هـا نيـز    گونه كه از بررسـي نمونـه   اين منظومه همان.ياليستي مطرح باشدتحولات مثبت سوس

هـاي ادبـي    آفرينـي و آرايـه   فاقد تصوير ،كه اغلب چرا. ماند تا شعر بيشتر به نظم مي يدآ مي بر
هرچنـد كـه شـاعر     .اي را در حـوزة ادب غنـايي رقـم زنـد     دنياي شاعرانه تواند ميست كه ا

هـاي   انگيـزي  حـال كمبـود خيـال    هر را به تصوير كشد اما بهتوانسته عشقي ساده و روستايي 
منحصر به  ،البته اين ويژگي .شاعرانه كماكان شعر را به سوي نظمي صرف، سوق داده است

كـردي يكـي از    چنـين روي  ،طور كه در متن اشاره شد زاده نيست بلكه همان اشعار تورسون
در دورة ادبيات شوروي تاجيـك بـه   هاي بسيار برجستة مكتب رئاليسم سوسياليستي  ويژگي

  . رود شمار مي
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